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 پس از رسيدن به قدرت، علاقة زيادي به تشريفات مجلل و مطول درباري نشان داد و شاه قاجار فتحعلي  چكيده:
افزود. او مايل بود همچون سلاطين و شاهنشاهان مقتدر  پي بر آداب و رسوم باريابي  در گيري از سنن ايراني، پي با بهره

و معروف ايران، درباري باشكوه تشكيل دهد و عظمت و مكنت سلطنت خود را به رخ ديگران بكشد. نگارندگان 
دهند كه چه  تحليلي، به اين پرسش پاسخ مي- از رويكرد توصيفي هاي تاريخي و با استفاده اين مقاله با تكيه بر داده

ها نشان  شد و هدف از اجراي آنها چه بود؟ يافته شاه قاجار رعايت مي آداب و تشريفاتي براي حضور در دربار فتحعلي
طولاني در سنت ويژه مراسم بار عام را كه سابقة  هاي بار شاهانه، به اين پادشاه تشريفات درباري و آيين كه دهد مي

شد، گسترش داد و از آن براي نمايش شكوه و عظمت  حكومتي ايران داشت و از ضروريات مقام شاهي شمرده مي
 خود استفاده كرد.  حكومت  مقام و جايگاه خود و بسط مشروعيت

 شاه قاجار، تشريفات درباري، بار عام، مشروعيت حكومت فتحعلي  كليدي: هاي واژه
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Abstract: After coming to power, Fath Ali Shah showed a great interest in luxurious and 

lengthy court ceremonies, and by taking advantage of Iranian traditions, he successively 

added to customs and traditions for public presence. He wanted to form a magnificent court 

like the powerful and famous sultans and emperors of Iran and show off the greatness and 

majesty of his kingdom to others. This paper, relying on historical data and using the 

descriptive-analytical method, answers the question that “What rituals and ceremonies were 

followed to attend the court of Fath Ali Shah Qajar?” and “What was the purpose of their 

implementation?”. The findings show that this king, expanded the court ceremonies and 

rituals of the royal presence, especially the public presence ceremony, which had a long 

history in the government tradition of Iran and was considered a necessity of the royal 

position. He used it to show the glory of his position and expand the legitimacy of his 

government. 
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  مقدمه

 حكومتي پادشاهي در ايران، تشريفات درباري يا آيين باردهي شاهانه به عنوان  گيري نظام با شكل
ها و ارتقاي جايگاه پادشاهان و  ترين ملزومات درباري، به منظور تحكيم حكومت يكي از مهم

 اي به تخت شاهي بخشي به آنان گسترش يافت؛ رسومي كه طي آن پادشاه با تشريفات ويژه تقدس

نشست و افراد بارخواه را با قواعد و تشريفات خاصي كه نشانگر خضوع و كرنش آنان در  مي
پذيرفت. در سنت سياسي ايراني، بر اهميت باردهي شاهانه و  برابر مقام شاهي بود، به حضور مي

اي شده است. از سوي ديگر، با  لزوم برقراري منظم و مرتب بار عام و بار خاص تأكيد ويژه
 توجه به ترادفي كه ميان بارخواهي و دادخواهي وجود داشت، باريابي به درگاه شاهي، از آخرين

  عدالتي مأموران حكومت بود. يدهاي رعايا براي جبران بيام

 اي بر و در اين ميان، اهتمام ويژهدانستند  هاي پيشين مي دار حكومت قاجارها خود را ميراث

آقامحمدخان به علت اقدامات جنگي مداوم، نتوانست قدرت هاي سلطنتي داشتند.  احياي سنت
نظامي خود را با ايجاد ساختارهاي اداري، سياسي و در قالب درباري پرشكوه و قدرتمند نهادينه 

شاه، تشكيلات كشوري كه متشكل از دو بخش دربار و ديوان بود،  اما در دورة فتحعليسازد، 
كه سنتي ديرپا - هاي درباري با محوريت مراسم بار  آيينتغييرات محسوسي يافت. در اين ميان، 

به شكلي گسترده تجديد شد و آداب و مناصب مهمي براي اجراي  - هاي ايراني بود حكومت در
شاه از اين مراسم براي شكوه و عظمت بخشيدن به مقام پادشاهي خود  فتحعليآن شكل گرفت. 

  كرد. و كسب مشروعيت استفاده مي

 شاه فتحعليچگونگي و جزئيات انجام اين مراسم، كاركرد و تغييرات آن در طول حكومت 

دهند  و مناصب مرتبط با آن، موضوع پژوهش حاضر است. نگارندگان به اين پرسش پاسخ مي
شاه قاجار وضع شده و هدف از آنها  ها و مقرراتي براي تشرف به دربار فتحعلي كه چه آيين

 چه بود؟

 دربارة موضوع مورد بحث پژوهشي مستقل صورت نگرفته، اما در برخي مطالعات نگاهي

بررسي نظام تشريفات و هايي از آن شده است. سيد بنكدار و كمالوند در كتاب  ا به گوشهگذر
به مناصب مرتبط با دربار شاهي  1. ق)ه 1344- 1210آداب ديپلماتيك در ايران عصر قاجار (

________________________________________________________________ 

، ديپلماتيك در ايران عصر قاجاربررسي نظام تشريفات و آداب )، 1400سيد مسعود سيد بنكدار و مهناز كمالوند (  1

  تهران: وزارت امور خارجه.  
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 اند. البته چون حوزة پژوهش آنها كل دورة قاجار بوده، فقط اشاره مختصري به مراسم اشاره كرده

فر در كتاب  اند. طباطبايي شاه قاجار كرده هاي خارجي به دربار فتحعلي تشرف برخي ديپلمات
 ها و صفات سلطان به ويژگي 1نظام سلطاني از ديدگاه انديشة سياسي شيعه (دوره صفويه و قاجاريه)

 تباطهاي او براي درك ار ورزان و مورخان دورة قاجار اشاره كرده است. تحليل از ديدگاه انديشه

شاه قاجار  اقدامات فتحعلي«آقازاده در مقالة كننده است.  بين اين صفات و مراسم باريابي كمك
»هاي جاري در دورة اسلامي براي كسب مشروعيت سياسي براساس روش

 بدون اشاره به 2

هاي  شاه، اين آيين را بخشي از اقدام وي براي احياي سنت جزئيات مراسم باريابي به دربار فتحعلي
داند. نگارندگان پژوهش حاضر ضمن استفاده از  شاهي ايراني به منظور كسب مشروعيت مي
شاه قاجار و اهداف  بار فتحعلي  اند جزئيات مراسم دستاوردهاي ديگران در اين حوزه، سعي كرده

  .دهندگان آن را بررسي و تحليل كنند ترتيب

  شاه  علل مؤثر بر گسترش تشريفات حضور در دربار فتحعلي  .1

  استبداد مطلقه - اقتدار سلطاني  .1- 1

شاه قاجار در رأس هرم قدرت، به عنوان بازيگر اصلي، در توزيع قدرت سياسي نقش محوري را 
پادشاه پدر رعيت است و پدر «مصلحت زندگي رعايا در دستان وي بود؛ زيرا  و برعهده داشت

ساختار ). 169: 1383(دنبلي، » را حكم بر فرزندان آن است كه او را هدايت كند و به راه آورد
 ,Waring, 1807: 90; Fraser(شاه، رژيمِ پادشاهي بر پاية استبداد مطلق بود  قدرت در عصر فتحعلي

 ودي،اما عواملي چون ملاحظات مربوط به آداب و رسوم عامه، ترس از ايجاد ناخشن )،306 :1834

 توانست براي پادشاه و هاي همگاني كه مي هاي تفرقه و جدايي و شورش به وجود آمدن زمينه
داشت كه در حدود مناسب و مطلوب اقتدار باقي  آور و خطرناك باشد، او را وا مي حكومت زيان

). بزرگان كشور از دست يكديگر و ظلم 2/728: 1380؛ ملكم، 44-47: 1389بماند (لانگلس، 
 ترين دولتمردان با تمام خانواده و همكارانش با يك اشاره شاه ن در امان نبودند و بزرگسلاطي

   ).Piggot, 1874: 78-79; Binning, 1857: 2/278-279( گرديد شدند و اموالشان مصادره مي كشته مي

________________________________________________________________ 

  ، تهران: ني.نظام سلطاني از ديدگاه انديشة سياسي شيعه (دوره صفويه و قاجاريه))، 1384فر ( محسن طباطبايي  1

هاي  شاه قاجار براي كسب مشروعيت سياسي براساس روش اقدامات فتحعلي«)، 1396جعفر آقازاده (ارديبهشت   2

  .126- 107، صص32سال نهم، شفصلنامه پژوهشهاي تاريخي، ، »اري در دورة اسلاميج
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 براساس تجربة تاريخي مردم ايران، همراهي حكومت استبدادي با ترس، باعث آسايش مردم

اي كه با ملكم  شاه طي مذاكره ). فتحعلي1/15: 1388از دست افراد زورگو و ظالم بود (مستوفي، 
از اين قرار پادشاه شما «در مورد حدود و اختيارات معين پادشاه انگليس داشت، اعلام كرد كه: 

 يليمثل كلانتر مملكت است اين قسم سلطنت شايد دوام داشته باشد اما لذت ندارد. سلطنت من خ

منصبان  توانم جميع اين امرا و صاحب گويي تفاوت دارد من به خواهش خود مي با آنچه تو مي
ن ساختار، هر ايراني به غلامي ي). در ا2/849: 1380(ملكم، » بيني را عزل و نصب كنم كه تو مي

(برده و غلام) ضميمة اسم بسياري از بزرگان بود » قلُي«طوري كه عنوان  كرد؛ به شاه مباهات مي
 توجه شاه، ) و افراد گاه به منظور جلب تفقدّ وFraser, 1834: 306 ؛181: 1365(دروويل، 

  ). 1/26 :1385خواهان قرباني كردن فرزند خود براي شاه بودند (موريه، 

 شاه براي نمايش اي آشكار از تلاش فتحعلي مراسم بار و تشريفات پرطول و عرض آن، جلوه

 اقتدار بلامنازع و استبداد مطلقه و ايجاد ترس در ميان زيردستانش بود؛ زيرا در ساختار استبدادي،

 :1362شود (منتسكيو،  ترس محرك حكومت است كه اگر از بين برود، همه چيز نابود مي

 شد و موجب ). او در اين مراسم با اقتدار و شكوه و جلال تمام در ميان مردم ظاهر مي119- 120

به لرزيدن بيشتر از انديشيدن و تأمل كردن عادت «شد كه  احترام و اعزاز از جانب مردمي مي
نه كرده اند و اقتدار و چيرگي اربابشان بيشتر از شايستگي و احترام انسان در وجودشان رخ كرده
مند تأكيد  هاي اسلامي بر وجود سلطان شوكت ). همچنين در آموزه60: 1389(لانگلس، » است

 نشيني و حفظ فاصلة بين سلطان و رعايا و تفويض فراواني شده و از لوازم حفظ آن، ضرورت پرده

 :1384فر،  قدرت مطلقه به وي است؛ كه مراسم بار در اين راستا اهميت زيادي داشت (طباطبايي

107.(  

 سنن پادشاهي ايران  .2- 1

نيروهاي گريز از مركز كه  و و بيگانه اي هاي قبيله نظامشاه عواملي نظير هجوم  در دوره فتحعلي
شاه قاجار با هدف تأمين نظم و امنيت، ضرورت  افزوده شده بود، باعث شد بر توان و تعدادشان

تبعيت رعيت در دفع غارتگران و گردنكشان مرزي و اتحاد عناصر قومي نامتجانس، رويكردي 
هاي پادشاهي ايراني را احيا  گرايانه را در پيش بگيرد و براي نمايش شكوه حكومتش، سنت ايران

سازي گسترده بودند؛  ). مورخان اين دوره پيشگام اين روايت116- 112: 1396كند (آقازاده، 
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 (آصف،» قبله عالم«و » الرقاب مالك«، »پناه رعيت«، »الارض االله في ظل«ارائة القابي چون  آنها با

) و در كنار آن، از طريق طرح عناوين باستاني و ارتباط با نظام كهن شاهنشاهي، 423: 1348
شاه انجام دادند. در اين  سازي حكومت فتحعلي اقداماتي را براي ارتقاي هيبت شاهي و مشروع

 ترين و از پركاربرد» و تخت كياني  وارث تاج«و » سلطنت و سلطان«، »پادشاه«هاي  ع واژهمناب

 ترين موضوعات براي تقويت و شكوهمندسازي امر پادشاهي است (خاوري شيرازي، محوري

سازي حكومت قاجار  سازي و ملي ) ساروي كه براي مشروع451: 1383؛ دنبلي، 1/17: 1380
عرفي آقامحمدخان به عنوان الگويي كاريزماتيك و طرح القاب ايراني تلاش زيادي كرده، با م

» زاد كشورگشاي خانه«، »فر فريدوني«، »خسرو جمشيد شكوه«متعدد، او را با عناويني چون 

  ). 69: 1371خطاب كرده است (ساروي، 

 دهي و تغيير تصور و برداشت ديگران از خود، به اقدامات متعددي براي جهت شاه فتحعلي

دست زد؛ او در مقام پادشاه ايران و به منظور برقراري عدالت و دادگري و كسب مقبوليت 
هاي عام و  به سبك سلاطين پيشين، درباري با تشريفات ويژه ترتيب داد و در آن باراجتماعي 

خاص را براي رسيدگي به امور رعيت و كشور رونق بخشيد؛ كه در اين دوره از آنها با عنوان 
سلام كه شاه در آنها تلاش   مراسم). 128: 1347؛ ژوبر، 75: 1362شد (گاردان،  د مييا» سلام«

كرد خود را در رأس نمايندگان عالي طبقات اجتماعي و حتي فراتر از آن نشان دهد، با توجه  مي
خصوص در مقابل سفيران  شاه به طمطراق و نمايش شكوه قدرتش، به به علاقة غريبي كه فتحعلي

شد و انضباط سختي براي رعايت  ، اين مراسم با نظم و ترتيب جدي برگزار ميخارجي داشت
 شد هيبت و ). در ديدار او با مردم، همواره تلاش مي170: 1365تشريفات آن جاري بود (دروويل، 

شكوه شاه نمودار و حفظ شود و هر چيزي كه نام پادشاه بر آن يا متعلق به او بود، با به جاي 
  ). 2/826: 1380وص، با احترام با آن رفتار گردد (ملكم، آوردن آداب مخص

 شاه جايگاه ويژة تشريفات حضور در دربار فتحعلي  .2 

داد و دستور تغييرات در  آقامحمدخان به تشريفات و زندگي درباري علاقة زيادي نشان نمي
آميز و  هاي اغراق نامه برخي رسوم و تشريفات درباري، از جمله تشريفات استقبال، نوشتن فتح

 ، اما او هم در مواقعي براي حفظ هيبت و برتري شاه قاجار، اهتماميصادر كرده بود انشاد القاب را

 در اين دوره، مردم ايران ).648-2/649: 1380ملكم،  ؛9/7219: 1380تمام داشت (هدايت، 
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گفتگوي ايشان [ايرانيان] «كردند؛  مراتب اجتماعي و آداب تشريفات را به دقت اجرا مي سلسله
 ها همراه صفتي است و در مقابل نسبت به زيردست با افراد بالاتر از خود، در نهايت خواري و غلام

 دترس و وحشت سراپاي يك ايراني را در مقابل يك فر] ...[ باشد با نخوت و تكبر فراوان مي
). اين رفتار به قدري بارز بود كه دروويل هم به آن 45: 1385(فرانكلين، » گيرد قدرتمند فرا مي

غرور و افاده ايرانيها به هر اندازه كه باشد يك قدم جلوتر از كسي كه از «اشاره كرد است: 
 ).199: 1365(دروويل، » دارد حيث مقام اجتماعي يا ثروت از آنها بالاتر است برنمي

 او و درباريانش با شاه و درباريانش از اين ويژگي ايرانيان به نحو احسن بهره بردند؛ عليفتح

آگاهي از لزوم قانوني شدن حكومت قاجار و تفهيم اهميت و قدرت خاندان سلطنتي قاجار به 
عامة مردم، تشريفات و آداب و سنن درباري را گسترش دادند و انضباط سختي براي رعايت 

  درباري جاري كردند. اين تغيير رويه در روايت زير به خوبي هويداست:هاي  آيين

 شتافت. به جانب صدر مي] ...[آمد  مي شاه در خان بر فتحعلي چنان بود كه هر وقت عليقلي«

آقاسي ملازماني كه از پيش روي او بودند  اين نوبت را چون به دروازه دارالاماره درآمد، ايشيك
خان گفت اين مجلس شوري و قرار سلطنت است نه انجمن جهال و عوام، و  بار نداد و با عليقلي

خان درآمد، هم در حال حكم داد تا دربانان در ببستند و ملازمان او را از پس در  چون عليقلي
خان درآمده او را چند گام در برابر ايوان همي برد و گفت  گذاشتند، آنگاه در پهلوي عليقلي

آر و كفش بيرون كن، چه اينك پادشاه از صدر ايوان نگران است. اكنون سر خضوع فرود  هم
خان گران آمد و سخني ناهموار گفت، در پاسخ خطابي درشت ديد و تهديد  اين سخن بر عليقلي

  ).  1/88: 1380(سپهر، » به قتل يافت. ناچار خلع نعلين كرد و سر فرو داشت

 جلالت«قاجار در مراسم بار ارائه كرده است: شاه  اي مقتدر و باشكوه از فتحعلي ه خاوري چهر

نتّ را اگر خواهم تحرير دهم، قلم از خود بلرزد و جبروت ض و سطوت آن برگزيده ايزد بي
 اي رسيد كه محرمان سطوت آن صاحب دولت به مرتبه] ...[ ملكوت در برابر آن به جوي نيرزد

يابي  رخ ريخته بعد از شرف ها از گشت رنگ ها گسيخته مي نزديك را هنگام احضار، نفس
حضور، ظهور اين مطلب را از فرط فراست دريافت نمودي و پس از اطمينان از حال شخص 

طوري كه  به )؛966- 2/965: 1380خاوري شيرازي، » (حاضر به ملايمت تمام تكلم فرمودي
د در روز احضار به حضور سعادت آثار به محاذي پيشگاه حضور اقدس كه رسي«سفير عثماني 

  جا).  (همان، همان» داده و مدهوش گرديداز ملاحظه آن همه جبروت دل از دست 
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 آميز بود؛ رسد تلاش قاجارها براي ارائة چهرة مقتدر و رازآلود از شاه موفقيت به نظر مي

 زيرا علاوه بر منابع ايراني، سفرا و سياحان اروپايي هم از شكوه و عظمت توأم با ترس و وحشت

اند كه حتي صداي افتادن برگ درختان در سكوت ترسناك آن  حاصل از مراسم سلام ياد كرده
 من هيچوقت«كننده بود؛  ). نمايش عظمت شاه براي آنها خيره180- 179: 1347شد (ژوبر،  شنيده مي

). ملكم با اشاره به 135- 134: 1354(واتسن، » ام قبل از آن ناظر چنان وضع پرشكوه عالي نبوده
 نامند، به جايگاه ويژه تشريفات ن نكته كه اهالي شرق دبدبه و كبكة سلاطين را لباس دولت مياي

غايت شكوه و تجمل و كمال  اي است در هنگامه«شاه اشاره كرده است:  حضور دربار فتحعلي
 نمايد از جمله موارد مخصوصه يكي ورود سفير است از دول خارجه. چنين مي] ...[ نظام و ترتيب.

و قانون  1هم از بدو تاريخ اين مملكت، طريقه ملاقات سلطان با سفرا كليتاً بر يك وتيرهكه 
). رعايت 819-2/820: 1380(ملكم، » شاه كلاً درين باب جهدي بليغ دارد بوده است. فتحعلي

  يابي، در مورد آداب مربوط به آن اين تشريفات به حدي مهم بود كه هميشه قبل از وقت شرف

تر در  اين مراسم در مقياسي كوچك ).726-2/728شد (همان،  وگو مي ن خارجي گفتبا مهمانا
  ).Buckingham, 1829: 213-214( شد ايالات و ولايات تحت هدايت شاهزادگان نيز اجرا مي

 تشريفات درباري كه در چارچوب مناصب و مشاغل درباري در تالارها و دربارهاي باريابي

هاي ظاهري و به  هاي سياسي قبلي با تغييراتي در ويژگي داراي ساختاري نهادينه بودند، از نظام
 شاه قاجار، اداراتي كه دربار اعظم فتحعليوزارت شكل سنتي اقتباس شده بودند. در تشكيلات 

. )1/380: 1388موسوم بودند (مستوفي، » بيوتات سلطنتي«دادند، به  امور شخص شاه را انجام مي

2شدند: به دو دسته تقسيم مي» عمله تشريفات«مشاغل و مناصب تشريفاتي در دورة قاجار با عنوان 

 

و  3رو مناصب عصر صفوي بودند مشاغل اصلي تشريفات درباري كه دنباله دسته اول مناصب و
كننده و خدماتي  رياست تشريفات درباري را برعهده داشتند. دسته دوم شامل مشاغل پشتيباني

كردند  بود كه به امور جزئي تشريفات از قبيل تشريفات نظامي، خدماتي و پذيرايي رسيدگي مي
  ).59: 1400(سيد بنكدار و كمالوند، 

________________________________________________________________ 

  با فتحه به معناي طريقه يا راه و روش است.» وتيره«  1

شاه مناصب متعدد و پر طول و عريضي براي خدمت در مراسم باريابي به وجود آمد، اما چون  در طول حكومت فتحعلي  2

  پژوهش نداشت، فقط به سه مورد از آنها در متن مقاله اشاره شده است.ارتباط مستقيمي با موضوع اين 

شدند، رياست مجالس بار و جشن را كه مجلس  اين گروه در دوره صفويه كه امراي دولتخانة مباركه ناميده مي  3

  ).5: 1332دار بودند (ميرزا سميعا،  شد، عهده ناميده مي
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 . او با نفوذ و مزلتبود» باشي آقاسي ايشيك« شاه تشريفاتي دربار فتحعلي منصب ترين مهم

 باشي آقاسي ). ايشيك8- 7: 1394 الدوله، (حاجبمسئوليت امور تشريفاتي دربار را داشت زيادي، 

گذاشت و عصاي مرصع جواهرنشان  ، دستاري خاص بر سر ميكه همواره حاضر به خدمت شاه بود
 افرادي كه از ايالات و ولايات براي ).81: 1354تان،  ؛ بن 201: 1365گرفت (دروويل،  به دست مي

 باشي آقاسي يض آنها توسط ايشيكآمدند، مطالب و عرا خواهي به پايتخت مي تظلمّ، تشكر و عريضه

 آورد (مستوفي، آقاسي آنها را به حضور شاه مي يابي، ايشيك رسيد. در روز شرف به عرض شاه مي

مسئول راهنمايي و معرفي سفراي خارجي بود؛ » سلام«        ). او همچنين در مراسم1/409: 1388
شد و هنگامي كه سفير به پاية تخت  كرد، به او يادآور مي هر جا كه سفير بايد اداي احترام مي

: 1354تان،  كرد (بن رسيد، نام سفير و پادشاهي را كه از جانب او آمده بود، اعلان مي شاهي مي

   ).81: 1389لانگلس، ؛ 1/228: 1385موريه، ؛ 81

 كه رياست يساولان درباري را برعهده داشت 1دبو» باشي قوريساول«ديگر منصب تشريفاتي 

 باشي را به عنوان يكي از دو رئيس تشريفات هالينگري، قوريساول .)1/676: 1378(حسيني فسائي، 

بود) كه هنگام ملاقات با شاه با صداي رسا   باشي آقاسي معرفي كرده است (رئيس ديگر ايشيك
). در اين دوره، يساولان يا يساولانِ صحبت مأمور 65: 1363شناساند (هالينگبري،  سفير را مي

كنندة مجالس درباري و محافظان مخصوص شاه بودند و وظيفة آنها نظارت بر انجام امور  تنظيم
 هاي درباري بود. با توجه به اينكه يساولان از اسباب تجمل دربار و سلام  تشريفاتي مراسم

كرد كه لباس فاخر و متحدالشكل بر تن  شدند، وظيفة تشريفاتي آنها ايجاب مي سوب ميمح
 السلطنه رنگ بود (نظام داشته باشند. لباس آنها در التزام شاه، شامل كلاه و موزه و جبه ماهوت سرخ

). علامت مشخصة آنان شال قرمزي بود كه دور كلاه پيچيده و عصايي از 1/348: 1386مافي، 
 ).258: 1365در دست داشتند (دوكوتزبوئه،  ني كه

 هاي درباري او كه رياست نسقچي .بود» باشي نسقچي«ترين مناصب نظامي تشريفات،  از مهم

را برعهده داشت، همواره چماقي از عاج در دست داشت كه ماية تشخيصش بود. ابلاغ فرامين 
شدند و تأمينات اردوي  ياب مي منصبان ديوان، احضار كساني كه بايد شرف شاهانه به صاحب

اي كه بر روي كلاهش داشت، جايگاه بالاي  ). جقه142: 1365شاه، برعهدة وي بود (دروويل، 
________________________________________________________________ 

به معني قانون يا فرمان،  )Yasaبا ريشه مغولي يسا (» يساول«برگ است و در لغت به معناي مهمات و ساز و » قور«  1

  ).120، 87: 1334كردند (مينورسكي،  ها را در حضور سلطان اجرا مي شد كه اوامر و فرمان به مأموراني گفته مي
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زيوري بود كه تنها ويژة افراد خاص بود و شاه آن را » جقه«داد؛ چون  او را در دربار نشان مي
 كه تعدادشان به سيصد يا چهارصد ها نسقچي). وظيفة عمده 242، 1/64: 1385يد (موريه، بخش مي

 ها، موظف ها به عنوان مأموران انتظامي اندروني كاخ رسيد، حفاظت از جان شاه بود. نسقچي نفر مي

هايي از قصر كه ورود به آنجا منعي نداشت، مستقر سازند.  بودند نظم و امنيت را در قسمت
 يدست ، يك قبضه شمشير، يك خنجر و چوب»تبرزين«آنها متشكل از يك تبر به نام سلاح 

شدند  پيچيدند، شناخته مي مانند بود و با شال كشميري كه دور سرشان مي بزرگي با سر گرز
  ). 76- 75: 1383(تانكواني، 

  نظاماي در  ها بود و جايگاه ويژه تشريفات درباري بازخوردي از احوالات دروني حكومت

سياسي قاجارها داشت كه از طريق آن قدرت، سياست و فرهنگ غالب حكومتي به نمايش 
 شمردن و به رسميت   شد. بنابراين رعايت نكردن اين اصول تشريفاتي به معناي كوچك گذاشته مي

توان در رفتار سفرا و نمايندگان روس در  اي از اين موارد را مي آنها بود. نمونه  نشناختن قدرت
هاي تشريفاتي دربار قاجار مشاهده كرد كه به هر نوعي درصدد تحقير سلطنت  برخورد با آيين

). در نقطة مقابل، سفراي انگليس با درك جايگاه ويژة 96: 1353سيمونيچ، آمدند ( ايران برمي
 هاي تشريفات در دربار ايران و با احترام گذاشتن به موازين تشريفاتي ايران و همچنين ظاهرسازي

كردند و به مقصود سياسي خود  تداركاتي و تجملاتي، نظر ايرانيان را به سوي خود جلب مي
 ). Reynolds, 1846: 15, 35; Ousley, 1823: 3/135, 368( شدند نائل مي

  مركزي هاي برگزاري سلام در دربار مكان . 3

  تالارهاي سلام در كاخ گلستان . 1- 3

شد، از  گفته مي» ايوان دارالاماره«و » خانه ديوان«ايوان تخت مرمر كه به آن  ايوان تخت مرمر:
؛ 149: 1383خاني بود و در دورة زنديه داخل ارگ سلطنتي قرار داشت (تانكواني،  بناهاي كريم

 شد، از تخت طاووس كه در ايوان برگزار ميشاه در بارهاي عامي  ). فتحعلي1/415: 1373كرزن، 

گرفته شده بود و براي تشبيه  1كرد. ايدة اين تخت از افسانه سليمان نبي جلوس استفاده ميبراي 
 ناميدند كه بر دوش» تخت سليماني«شاه در اقتدار و ثروت و شوكت به سليمان، تخت را  فتحعلي

________________________________________________________________ 

كشيدند  ر دوش ميزيرا از جمله اشياي عجيب دربار سليمان، تختي بود كه به هنگام ضرورت ديوان و پريان آن را ب  1

  آوردند. ها به حركت درمي و در آسمان
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 سروده و در آن گنجانده بودند» سليمان زمان«اي در مدح  ديوان و پريان استوار بود و قصيده

شاه اگر فصل و  ). در طول سلطنت فتحعلي47- 53: 1349؛ ذكاء، 227، 1/231: 1385ريه، (مو
ها و اعياد اغلب  هواي تهران مناسب بود و شاه در تهران حضور داشت، مراسم سلام عام، جشن

 ).250: 1383(تانكواني،  شد هاي مفصل در ايوان تخت مرمر برگزار مي با تشريفات و آيين

اي قرار داشت  محوطة اين مكان حياطي بزرگ و مفروش بود كه در وسط آن حوض برجسته
هاي  ها و تنگ هايي در ظرف و شربت  ها مملو از ميوه كه هنگام برگزاري مراسم سلام و جشن

  ). 250: 1383(تانكواني،  شد اي و چيني مي طلايي، نقره

 هاي فراوان و حوض بلور كاري ن آينهتالار يا كاخ بلور گويا به علت داشت عمارت بلور:

هاي فراوان، به اين نام خوانده شده است. فريزر در توصيف تالار بلور  ضلعي و چلچراغ هشت
كاري، زيبا بود. كف  كاري، طلاكاري و كاشي كاري، آينه گفته است كه با وجود پرداخت و نازك

هاي  ها و حباب اي، گلدان مقدار فراواني از ظروف شيشه«بها مفروش بود و  هاي گران آن با قالي
اي درخشان اما شكننده را  شده از بلور تراشدار (كريستال) منظره چراغ و هزاران چيز ساخته

 تمدني است كه كف تالار بار عام عجيب نيمه داد. با اين همه آخر اين چه فكر نيمه تشكيل مي

). بارنز نيز چيدمان 140: 1364(فريزر، » شاهانه را مبدل به انباري از بلور تراشدار (كريستال) كنند
  ).97: 1373نظمي اشياي به كار رفته در آن را نپسنديده است (بارنز،  اين تالار و بي

 ياطيگرفت، در ح مورد استفاده قرار مي» خاص  سلام«اين تالار كه براي مراسم   تالار گلستان:

 چهارگوش به نام گلستان قرار داشت. در اين باغ ماكيان و طاووس به فراواني در همه جا پراكنده

  ).248- 1/247: 1385بودند (موريه، 

  باغ نگارستان  .2- 3

اين كاخ محل پذيرايي از وليعهد، سفرا و مهمانان شاه و همچنين برگزاري مراسم رسمي بود. بناي 
ترين عمارت اين كاخ داراي تالار سلامي بود  به عنوان معروف» عمارت دلگشا«يا » حوضخانه«

شاه بر تخت طاووس، تصاوير سفراي  هاي نقاشي از جلوس فتحعلي هاي آن، پرده كه بر ديواره
خارجي و بزرگان كشور قرار داشت كه با رسميت تمام در بار عام حضور يافته بودند (خاوري 

  ).283- 281: 1382؛ اورسل، 903، 2/813: 1380شيرازي، 
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  تشريفات مراسم سلام  .4

  سلام اندرون . 1- 4

 اين مراسم كه تقريباً بلافاصله بعد از نماز صبح و فارغ از لوازم صبحگاهي و ترتيب لباس پادشاهي

). اين 252: 1386؛ جونز، 2/815: 1380شد (ملكم،  گرفت، در داخل حرم اجرا مي صورت مي
سلام بر همان سياق سلام بيرون بود؛ با اين تفاوت كه در اين مراسم خدمتكاران حرم كه شامل 

سرايان بودند، با القاب و مناصب مؤنث معادل با كارگزاران مذكر به ايفاي نقش  زنان و خواجه
 كردند (ملكم، پرداختند و با ترتيب و آداب خاصي به شاه خدمت مي و ترتيب صف سلام مي

). در اين سلام كه از زمان آقامحمدخان شكل گرفته و 1/258: 1385؛ موريه، 2/815: 1380
گرفتند، روزي يك  جزو قوانين او بود، زنان حرم كه از لحاظ امتياز در چندين طبقه قرار مي

شدند. به هنگام سلام، يك  هاي رسمي بزرگ حاضر مي ساعت حق حضور داشتند و مثل سلام
ها كه منتظر  خانم». لر گلير خانم«كرد:  از بلند اين عبارت تركي را بيان مينفر يساول زنانه با آو

) و در كمال سكوت و آرامش به 17: 1376آمدند (عضدالدوله،  آواز يساول بودند، به سلام مي
  ).229: 1347ايستادند تا بر شاه درود بفرستند (ژوبر،  انتظار شاه مي

 شد، اين بود كه كسي در مقابل و حضور شاه اذن مياز جمله آدابي كه در اين مراسم رعايت 

). البته دروويل بيان 2/815: 1380هاي بزرگ (ملكم،  نشستن نداشت؛ مگر دو تن از خاتون
كرده است كه زنان شاه حق نشستن در حضور او را نداشتند و حتي به ملكه نيز به ندرت چنين 

). در اين مراسم، زنان قاجاري در يك سمت و بقيه در 157- 156: 1365شد ( اي داده مي اجازه
 خانم مادر ايستادند. سر صف قاجاريه، آسيه صفوف ديگر به ترتيب شئونات پدران خود مي

  ).19- 17: 1376ايستاد (عضدالدوله،  السلطنه مي ميرزا نائب عباس

 يي كه از طبقة ممتاز خانوادة سلطنتي يا ساير شعب قاجارها شاه در اين مراسم با خانم فتحعلي

طوري كه در حضور آنها  كرد؛ به زادگان معتبر ايراني بودند، با احترام كامل رفتار مي و بزرگ
كرد. او پس از اظهار مرحمت به زنان، جويا شدن از احوال كسان  به ساير طبقات التفات نمي

هاي معتبر، مراسم سلام را به  حرم و مشورت با خاتونآنها، بررسي عرايض و كيفيات وقايع 
  ). 17: 1376؛ عضدالدوله، 2/815: 1380رساند (ملكم،  پايان مي

 شاه بسيار منظم بود؛ زيرا برگزاري اين سلام از زمان آقامحمدخان تا مرگ مادر فتحعلي
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سرا برعهدة او بود، اما پس از مرگ وي، همسران محترم و بزرگ شاه متفرق  سرپرستي حرم
 زادگان ديگر نيز پدرانشان ميرزا از دنيا رفت و بزرگ شدند و به نزد پسرانشان رفتند. مادر عباس

 ،شاه اين سلام متروك بود (عضدالدوله طوري كه تا سال دهم سلطنت فتحعلي از اعتبار افتادند؛ به
 ها مورد علاقة شاه نبود؛ زيرا در اين مواقع مجبور به ). از سوي ديگر، اين گردهمايي19: 1376

 سرا و تقاضاهاي زياد آنها براي جواهرات و لوازم تجملي هاي زنان حرم شنيدن شكايات و درگير

 ها بايد گيشما فرن«وگويي كه با جونز داشت، بيان كرده بود:  شاه طي گفت بود؛ تا آنجا كه فتحعلي

  ).252: 1386(جونز، » خدا را شكر كنيد كه اجازه نداريد بيش از يك زن داشته باشيد

  سلام عام . 2- 4

وهوايي مناسب بود و شاه در تهران  شاه در صورتي كه شرايط آب اين مراسم در حكومت فتحعلي
شد. البته  حضور داشت، در كاخ گلستان و در ايوان تخت مرمر با تشريفات ويژه سلطنتي برگزار مي

قابل ذكر است كه شاه پس از سلام اندرون و قبل از برپايي سلام عام، در اتاق كوچكي كه ميان بخش 
رفت. او پذي خصوصي و تالار عمومي قصر قرار داشت، وزيرانش را همراه با مستوفيان به حضور مي

هاي  گرديد، فرمان در اين جلسات كه در فصل تابستان ساعت هشت و در زمستان نهُ صبح برگزار مي
  ).2/732: 1380؛ ملكم، 252: 1386كرد (جونز،  لازم را براي انجام امور صادر مي

 شاه پس از جلسة فوق، حوالي ساعت يازده در مراسم سلام عام كه به صورت فتحعلي

كشيد،  ونيم ساعت طول مي كرد. در اين مراسم كه حدود يك شد، شركت مي روزانه برگزار مي
). همچنين به 301: 1383رساندند (تانكواني،  وزيران گزارش امور دولتي را به عرض شاه مي

ها تقديم  گرديد. عرايض و پيشكش شد، رسيدگي مي اموري كه بايد به صورت شفاهي انجام مي
هاي ويژه به  ي نمايندگان خارجي، ارتقاي مقام و ترفيع درجات و اعطاي نشانشد و معرف مي

 گرفت و در صورتي كه پادشاه از فردي خشنود يا ناراضي بود، به اقتضاي اشخاص مختلف انجام مي

كرد. اگر كسي مورد مؤاخذه و سياست بود، شاه به  حالت اقدام به تحسين يا سرزنش او مي
 (جونز، 1شدند د و جنايتكاران در فاصلة بيست تا سي قدمي او اعدام ميدا عقوبت او فرمان مي

). تشريفات مربوط به اين سلام، در موارد خاصي چون اعياد 2/732: 1380؛ ملكم، 253: 1386
  شد. رسمي و مذهبي و معرفي نمايندگان كشورهاي خارجي با شكوه و جلوة بيشتري برگزار مي

________________________________________________________________ 

  ).201: 1386جونز از اين مراسم با عنوان بار عام و قضاوت ياد كرده است (جونز،   1
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 هاي بزرگ و هاي قاجار، افشار، زند و شقاقي و همچنين تيره خانوزرا، اعيان، ، شاهزادگان

  مقرب«بلندپايگان خاندان شاهي كه از مخاطبان هميشگي سلام بودند و طي فرمان شاه به آنها 

يك جرئت غيبت از  شد، ملزم و موظف به شركت در اين مراسم بودند و هيچ گفته مي» الخاقان
در  ).Waring, 1807: 97-98 ؛18: 1347؛ ژوبر، 300: 1383، اين جلسات را نداشتند (تانكواني

توانستند شركت  اين جلسات حكاّم ولايات و حتي امرا و افسران سپاه كه در پايتخت بودند، مي
توانستند به حضور شاه برسند  كنند. روحانيان كشور نيز اگر تمايل داشتند، روزهاي جمعه مي

ان و ميرزاهاي درباري نيز از جمله كساني بودند كه به ). مستوفيان، منشي253: 1386(جونز، 
  ).138: 1364ها و كتابت حضور داشتند (فريزر،  منظور ثبت وقايع مجلس، فرمان

 پوشيدند (دروويل، اين افراد براي حضور در پيشگاه شاه بايد پيوسته لباس رسمي درباري مي

: 1347اين لباس كه غالباً به رنگ قرمز بود (ژوبر، ). Ker Porter, 1821: 324؛ 198- 197: 1365

تر  )، شامل قباي بلندي بود كه تا زير كمر بسيار تنگ و چسبان بوده و از كمر به پايين عريض123
بستند  شد. از روي آن شال يا كمري از جنس ماهوت طلايي مي گرديد و تا پاشنة پا كشيده مي مي

دادند. نوع ديگري از پوشش، لباس پوستي بود كه تا  مي و شمشيري با دستة طلايي در آن قرار
 ،53: 1365يا سمور بود (دروويل،  1افتاد و از قاقم رسيد و يقة آن روي شانه مي روي زانو مي

). مخاطبان سلام به پاس احترام شاه، كلاه سادة قجري را كه 234: 1383؛ تانكواني، 198- 197
گذاشتند و دور آن را با شال كشميري  د، بر سر ميبه شكل مخروطي ناقص و از پوست بره بو

 كردن خريد شاه به منظور كم  ). ملكم اشاره كرده است كه فتحعلي220: 1396آراستند (ملكم،  مي

 هاي داخلي، حكمي صادر كرد كه ديگر كسي شال بر سر نپيچد شال كشميري و تشويق كارخانه

 هاي فاخر و زربفت، ها با لباس اين افراد، شاهزاده ). از ميان2/844: 1380مگر به اذن شاه (ملكم، 

يك حق  يافتند و هيچ شال و كمربندهاي كشميري و خنجر جواهرنشان در مراسم حضور مي
 اي نداشته هاي درباري خود جواهر به كار ببرند تا در مقابل شكوه شاه، جلوه نداشتند بر روي لباس

  ).2/844: 1380باشند (ملكم، 

 اي با عنوان چكمه  هاي سرخي بود كه جونز از آن ات لباس درباري، جوراباز ديگر ملزوم

 شد تا درست بايستد (جونز، ياد كرده است كه با بندهاي ابريشمين محكم به زير زانو بسته مي

 ونيم اي به بلندي يك ). پس از پوشيدن جوراب قرمز، كفشي سبزرنگ، با پاشنه258- 257: 1386
________________________________________________________________ 

  نوعي راسو.  1
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ها  ه يك تكه استخوان نگارين در نوك آن به كار رفته بود. اين كفشكردند ك اينچ به پا مي
 براي اينكه به محض رسيدن به جايگاه بتوان به راحتي آنها را از پا درآورد، دهان گشادي داشتند

  ).276، 226، 160، 1/65: 1385(موريه، 

ماند  مخاطب سلام پس از كسب جواز حضور در دربار شاه قاجار، به انتظار زمان سعدي مي
كرد. با فرا رسيدن ساعت سعد، پس از ورود به كاخ گلستان كه  باشي دربار تعيين مي كه منجم

 آقاسي و غلامان كسي بدون اجازة رئيس تشريفات حق ورود به آنجا را نداشت، به همراه ايشيك

 كرد و از انتهاي ديگر تالار كه مخصوص ورود مخاطبان شده عبور مي ز مسيرهاي تعييندرباري، ا

مشخصي از بيرون تالار   ). او در مكان568- 1/567، 1384شد (كمبل،  سلام بود، وارد تالار مي
و در باغ قصر سلطنتي كه از قبل با هدف تأكيد بر تمايز طبقات تعيين شده بود، بر حسب مقام 

دوخت، دست راست خود را در جلوي شكم  كه چشمان خود را بر زمين مي رحاليو رتبه، د
ايستاد  گذاشت، در حالت سكوت خيلي مؤدبانه به انتظار ورود شاه مي روي دست چپ مي

  ).Ker Porter, 1821: 324؛ 61: 1389(لانگلس، 

 سلام كه ازالا نشست؛ جز ملاباشي و شيخ كس در پيشگاه شاه بر زمين نمي در سلام عام هيچ

ايستادند و غير از  اين امتياز برخوردار بودند؛ حتي شاهزادگان در پاي تخت سلطنتي به صف مي
توانست مقدم بر  شد و احدي نمي نشين داده نمي آنها به هيچ ايراني اجازة حضور در تالار شاه

 سوء رفتار در هرگونه). Ker Porter, 1821: 323-324 ؛92: 1376قاجاريه بايستد (عضدالدوله، 
  ).70: 1361زل،  هاي سختي همراه بود (تره اين مراسم با مجازات

 باشي، شاه با شكوه و هيمنة خاصي بر تخت خود با اعلام خبر ورود شاه توسط جارچي

بودند،   نشست تا وزيرانش كه بر كف تالار ايستاده گرفت و درست در لبة مرتفع آن مي جاي مي
خوبي بشنوند. در اين هنگام براي او قليان مرصعي از طلا و جواهر كه هايش را به  بتوانند حرف

 ,Ker Porter ؛142: 1364؛ فريزر، 187: 1347شد (ژوبر،  بود، آورده مي» قليان سلام«موسوم به 

 كردند و در فاصلة مقام به سمت پيشگاه حركت مي پس از آن صدراعظم و قائم). 325 :1821

هاي خود را به  كه پاهايشان اندكي از هم جدا بود و دست صد قدمي از تخت سلطنت، درحالي
و سلام  1كردند )، مانند حالت ركوع تعظيم مي1روي زانو قرار داده بودند (مطابق تصوير شماره 

________________________________________________________________ 

؛ موريه، 1/91: 1380افتادند (سپهر،  گرفتند، به سجده مي تنها در موارد بسيار مهم كه افراد مورد لطف شاه قرار مي  1

1385: 2/212 .(  



 1403 بهار  ، 60شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  26

رسيدند، سلام دوم را انجام  شده مي كردند و همين كه به فاصلة تعيين اول را به شاه تقديم مي
آوردند و نزديك شاه در دو سمت  هايشان را پيش از سومين سلام از پا درمي دادند و كفش يم

ايستادند. يساولان و غلامان شاه نيز به دنبال آنها اين آداب را همزمان به جاي  چپ و راست مي
 :1347؛ ژوبر، 253: 1386داد (جونز،  ترين تكاني به خود نمي كه شاه كوچك آوردند؛ درحالي مي

 داد (موريه، ها به منظور ابلاغ فرمان پيشروي، فقط سر تكان مي ) و در جواب اين تعظيم187

كرد و اين  ). پادشاه اغلب اوامر خود را از طريق اشاره صادر مي97: 1373؛ بارنز، 1/314: 1385
  ).277 :1383ها براي آنها كه با اين گونه رمز و راز آشنا نبودند، نامرئي بود (تانكواني،  اشاره

 در اين ميان، كسي كه قرار بود به حضور شاه شرفياب شود، در وضيعتي حاكي از احترام و

 ايستاد؛ تا زماني كه رئيس تشريفات نام او را بخواند. كسي كه به اين ترتيب نامش خوانده تسليم مي

گذاري  حضرت، در نقاطي كه روي كف تالار علامت شد، با پيشروي به سمت بارگاه اعلي مي
رسيد كه  اي مي آورد. او وقتي به نقطه كرد و آداب سلام را به جا مي شده بود، به شاه تعظيم مي

بيش از آن اجازة نزديك شدن به شاه را نداشت (اين نقطه بنا بر موقعيت و مقام اشخاص فرق 
 :1385؛ موريه، 253: 1386ايستاد (جونز،  گذاري شده بود)، مي د و روي كف تالار علامتكر مي

پرداخت؛ به اين  خواني مي باشي با صداي بلند به خطبه آقاسي ). در اين هنگام ايشيك1/314
يابي  زد و به معرفي فرد بارخواه و هدف او از شرف شكل كه عصاي مرصع خود را به زمين مي

). مخاطبِ سلام سرش را تا زماني كه شاه با او سخن بگويد، 123: 1347ژوبر، پرداخت ( مي
كشيد؛ مگر اينكه شخص  انداخت كه معمولاً اين مدت پانزده تا سي دقيقه طول مي پايين مي

خواست او را در انظار عموم مورد تفقد  مقام بوده باشد و يا شاه مي مورد نظر فردي مهم و عالي
  ).  253: 1386قرار دهد (جونز، 

 ها و اعلام نظرات و صدور احكام درباره وگوي شاه با باريافته يابي پس از گفت مراسم شرف

 رسيد (سپهر، شد، به پايان مي ها و عرايضي كه توسط ميرزاهاي دربار خوانده مي درخواست

ود را از دست ندهد، هميشه شاه به رسم مألوف و براي اينكه زبان ايلي خ ). فتحعلي1/219: 1380
 طوري كه اوامر ملوكانة او از كرد؛ به فرمايشات سلام را به زبان تركي و به صورت بلند ادا مي

). 260: 1365؛ دوكوتزبوئه، 92: 1376رسيد (عضدالدوله،  خانه مي تخت مرمر تا درب ديوان

ن مرخصي را صادر كرد و با اشارة دست يا سر، اذ شاه هميشه با صيغة سوم شخص صحبت مي
). در اين موقع حاضران بدون اينكه از شاه 61: 1389؛ لانگلس، 142: 1364كرد (فريزر،  مي
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 كردند، كردند. آنها نبايد به شاه پشت مي رفتند و تعظيم خود را تكرار مي روي برگردانند، عقب مي
رفتند و در همان نقاطي كه به هنگام ورود تعظيم انجام داده بودند،  عقب مي  بلكه بايد عقب

جا آورده بودند، از   هايي كه به هنگام آمدن به كاخ به كردند و با تكرار آيين دوباره كرنش مي
 ). اين جلسه معمولا98ً: 1373؛ بارنز، 229، 1/151: 1385شدند (موريه،  پيشگاه شاه مرخص مي

يافت و مواقعي كه شاه قصد داشت به گردش يا شكار  و نيم ظهر پايان مي  حوالي ساعت دوازده
شد كه فردا جلسة صبحگاهي دربار يا ديوان عام برگزار  هايش برود، از روز قبل اعلام مي در باغ

  ). 255- 254: 1386نخواهد شد (جونز، 

  

 

  

  

  

  

  

  

  )2/255: 1385(موريه،  1تصوير شمارة 

  

  خواهي رعايا سلام عام و مسئلة داد . 1- 2- 4

سنتّ باردهي ارتباط مستقيمي با عدالت شاهي و لزوم رفع مظالم از رعيت داشت، اما منابع اين 
اند. از سوي ديگر، تشريفات   دوره به حضور مردم عادي در مراسم سلام عام اشارة زيادي نكرده

لي زياد بود كه از توان مردم عادي خارج بود؛ البته حضور در برابر شاه قاجار متضمن آداب و بار ما
). عضدالدوله 144: 1365كردند (دروويل،  در مواردي نسبتاً اندك آنها هم فرصت حضور پيدا مي

هاي مخلوع نقل كرده است مبني بر اينكه توانسته بود در  حكايتي از پسر خردسال يكي از خان
شاه تقديم كند و مورد لطف شاه واقع شود  به فتحعلي هاي دربار، عريضة پدرش را بچه لباس غلام

ياد كرده كه به عنوان گماشتة » كلانتر«). موريه از مقامي با عنوان 98- 96: 1376(عضدالدوله، 
ها و  يافت و ميانجي رساندن خواسته شاه، سالي يك بار به مدت يك ساعت به پيشگاه شاه بار مي
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كرد، شكايت آنها را به نزد شاه  كه رعيت احساس بيداد مي نيازهاي مردم به شاه بود و در صورتي
). ملكم نيز از روحانيون به عنوان سپر بلاي ضعفا و مساكين و 1/267: 1385برد (موريه،  مي

). همچنين گاهي امناي خانوادة 740- 2/735: 1380واسطة دادخواهي آنها ياد كرده است (ملكم، 
 شدند (عضدالدوله، ن حرم واسطة عرايض مردم به حضور شاه ميويژه خادمانِ حضور و بانوا شاهي، به

 ).76- 75: 1362). در مواردي احقاق حق آنها با اعيان، وزرا و رهبران ايلات بود (گاردان، 27: 1376

رؤساي اصناف نيز به عنوان يكي از مسئولان و مراجع رسيدگي به شكايات و تنظيم دادخواست 
). گفتني است در موارد دعاوي مهم، 8: 1365كردند (دروويل،  براي تسليم به حكومت عمل مي

توانستند با حضور  گرفتند، مي افرادي كه مورد ظلم و تعدي حكام بلاد و امراي قبايل قرار مي
خانه توسط منشيان و كاتبان به  نمايندگان خود در دارالخلافه عرايض خود را در قسمت صندوق

). اين عرايض 139: 1364؛ فريزر، 9/7422: 1380ش درآورند و به تأييد برسانند (هدايت، نگار
المجلس حكم آن را صادر  رسيد و شاه في خوان دربار به عرض شاه مي در سلام عام توسط عريضه

  ).263: 1383؛ تانكواني،  75- 70تا]:  مقام فراهاني، [بي كرد (قائم مي

  سلام خاص . 3- 4

در  و خواندن نماز عصر، برگزاري مراسم سلام عام، صرف ناهار، خواب بعدازظهرشاه بعد از 
منصبان و مأموراني را كه  شد و هيئت وزيران و صاحب يكي از تالارهاي باغ گلستان حاضر مي

 كشيد پذيرفت. در اين جلسه كه حدود يك تا دو ساعت طول مي احضار شده بودند، به حضور مي

 »تخت طاووس«آوازة  شد، شاه بر تخت بلند ناميده مي» سلام خاص«بحگاهي، و در تقابل با جلسة ص

كرد. تشريفات حضور افراد در اين مراسم، به همان ترتيب آداب سلام عام بود و به  جلوس مي
شد، با  هاي خارجي بسته مي كارهاي اداري، معاملات و مذاكرات و قراردادهايي كه با دولت

 :1385؛ موريه، 2/732: 1380؛ ملكم، 254: 1386شد (جونز،  گي ميحضور نمايندگان آنها رسيد

1/248.(  

  مجلس شاه  .4- 4

شد  پس از خواندن آخرين نماز و فرا رسيدن شب، شاه در محفلي در زير نور شمع حاضر مي
معروف بود. در اين نشست فقط وزيران و افراد برگزيده و مورد » مجلس شاه«كه عموماً به 
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 نويس (مورخ) الشعرا) و وقايع رسيدند. شاعر مخصوص دربار (ملك حضور ميتوجه شاه به 

 :1386مخصوص شاه از جمله كساني بودند كه معمولاً در اين مجلس حضور داشتند (جونز، 

 ) و از كساني بودند كه از امتياز نشستن در پيشگاه شاه برخوردار بودند؛ البته آنها حق نداشتند255

روي فرش يا جايگاهي كه شاه در آنجا قرار گرفته بود، بنشينند و به هنگام پيشروي به سوي 
 هايشان شاه، بسيار نگران بودند كه خودشان را با جامة رويي بپوشانند و درست روي دو زانو و پاشنه

 ). اين1/314: 1385چنان بنشينند كه انگشتان و كف و پشت پاهايشان پنهان بماند (موريه، 

رفت  يافت و بعد از آن شاه به خوابگاه خود مي مراسم حوالي ساعت هشت يا نهُ شب پايان مي
  ). 255: 1386(جونز، 

  تشريفات حضور شاه در مراسم سلام . 5- 4

شد،  شاه برگزار مي علاوه بر تشريفاتي كه در مراسم سلام به مناسبت حضور در دربار فتحعلي
تصوير و هيئت وي از كثرت جواهراتي كه بر سر و روي خود داشت يا در اطراف خود به 

شاه كه از اين جواهرات نه فقط به دليل  افزود. فتحعلي آفريني مي گذاشت، بر اين شكوه نمايش مي
اي قابل اطمينان براي دوام و بقاي خود و نمايش ثبات سياسي  زرپرستي، بلكه به عنوان گنجينه

گرفت، در مراسمي كه به مناسبت اعياد رسمي و حضور نمايندگان خارجي  ش بهره ميحكومت
 قطعات گرانبهايش«شد؛  كرد كه باعث حيرت مخاطبان مي شد، به حدي باشكوه جلوه مي برگزار مي

ها  هر يك بيش از خراج اقليمي ارزيدي، طاير و تقويم مقومان به پيراهن قيمت يكي از آن
كه » اورنگ زيبي«و » نورالعين«و » تاج ماه«و » درياي نور«بعه معروف به نگرديدي، قطعات ار

بازوبند خاصه آن حضرت بودي خود مشهور عالم است و معروف في ما بين سلاطين اعظم، تاج 
كياني و كمر مرصع و اورنگ مكلل و افسر مجوهر و شمامه و گرز و سپر و حمايل و زنار و 

ر و حضر مشهود ديده اولوالابصار گرديده، هيچ سلطاني را چتر و متكاي آن حضرت كه در سف
اند  ). سياحان خارجي در تأييد اين مطلب بيان كرده9/8078: 1380(هدايت، » ميسور نيامده

توان گفت سراپا غرق جواهر است. او چنين  آرايد، مي كه پادشاه وقتي خود را به جواهر مي
ند. احتمال دارد كه در عالم پادشاهي نيست كه نمايد كه رعاياي وي به اين معني مفتخر مي

). Ker Porter, 1821: 325; Waring, 1807 :98( جواهر قيمتي به قدر پادشاه ايران داشته باشد

در تمام مدتي كه داشتم آنها را تماشا «جواهرات مراسم سلام باعث حيرت جونز نيز شده بود: 
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»نكنمتوانستم به باغ علاءالدين فكر  كردم نمي مي
  ).237: 1386(جونز،  1

 پوشي پوشيد. روي آن گردن رنگ از جنس زربفت مي شاه در آيين رسمي سلام كتُي سرخ فتحعلي

هاي  پوشاند. اين حمايل از لايه ها و بازوان را مي گرفت كه بخشي از پشت گردن، شانه قرار مي
 هاي يد و فقط در مناسبتگرد سترگ مرواريد كه بدون فاصله روي مخمل كار شده بود، تشكيل مي

). روي هر يك از بازوانش سه 1/248: 1385؛ موريه، 256: 1386شد (جونز،  مهم استفاده مي
در آن تعبيه شده » تاج ماه«و » درياي نور«شد كه جواهرات  ديده مي» بازوبند«رج گوهر به نام 

تر جلوه كند، كمربند محكمي به دور كمر خود  بود. شاه همچنين براي اينكه اندامش باريك
قفلي  بست كه با مرواريد پوشانده شده و زمردي بزرگ در ميانه آن، جايي كه كمربند با قزن مي

). او خنجري جواهرنشان بر كمربندش قرار 169: 1365شد، تعبيه شده بود (دروويل،  بسته مي
كرد و در موارد بسيار  اي با آن بازي مي كه پيوسته دست بر آن داشت و چونان بازيچهداد  مي

اي از مرواريد كه به نوك آن زمرد بزرگي نصب شده بود، از خنجر آويزان  تشريفاتي، شرابه
هاي مرصع و جواهرنشان كه هر يك جزو علايم قدرت عاليه پادشاه بودند  شد. ساير وصله مي

، شمشير و تير و كمان) نيز در كنار تخت سلطنتي توسط غلامان گرجي با (نظير گرز و سپر
شدند و از لحاظ ارزش و زيبايي با تاج سلطنتي همخواني  هاي جواهرنشان نگهداري مي لباس

  ).124: 1347؛ ژوبر، 248، 230/ 1: 1385؛ موريه، 253: 1386داشتند (جونز، 

 سلام عام و خاص، بر سر نهادن تاج كياني بودشاه در  از لوازم و ضروريات جلوس فتحعلي

ق) فرمان داده بود كلاه گوهرنشاني 32- 1212هاي نخستين سلطنت خود ( كه شاه در همان سال
به نام تاج كياني ساختند. پوشيدن اين تاج سنگين كه بر روي آن بهترين جواهرات از نوع 

 :1386نگاشته شده بود (جونز، » يبنصر من االله و فتح قر«خودشان به كار رفته بود و عبارت 

هاي سلطنتي، براي مخاطبان داخليِ سلام  )، به همراه ساير نشانه2/213: 1385؛ موريه، 253
 نگاران درباري از آنها با هايي بود كه تاريخ هاي نهايي خاندان قاجار بر سلسله يادآور پيروزي

  اند. عنوان غاصبان حق قانوني سلطنت ياد كرده

 هاي حكومت قاجار در جنگ  شاه، به دنبال شكست ي آخر حكومت فتحعليها در سال

ميرزا، از شكوه و جلال  ايران و روسيه و تشديد بحران مشروعيت و سرانجام مرگ عباس
________________________________________________________________ 

  داستاني از هزارويك شب كه در آن ميوة درختان از جواهرات رنگارنگ بود.  1
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 ) و بسياري560- 1/570: 1384مجلس، لوازم و قيافة شاه قاجار به نحو بارزي كاسته شد (كمبل، 
  ).172: 1364هاي شاهانه نيز تعطيل گرديد (فريزر،  از مراسم و جشن

  

  

  

  

  

  

  

  

  شاه با الكساندر يرملوف ديدار فتحعلي  :2 ةتصوير شمار

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A._P._Ermalov_in_Persia)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراسم سلام خاص  :3تصوير شمارة 

(www.apollo-magazine.com)  
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  گيري  نتيجه

شاه قاجار به خوبي آگاه بود كه براي ادامة حكومت و تضمين آن در بين جانشينانش و  فتحعلي
كسب رضايت اتباع و زيردستانش، نيازمند تلاش گستردة نظري و عملي است؛ به همين دليل 

هاي مرسوم پادشاهي در تاريخ ايران بهره بگيرد و حكومت خود را در  تلاش كرد از همة سنت
ي مختلف جامعة ايراني مشروع سازد. در اين ميان، او تأكيد فراواني بر سنن شاهي ها بين گروه

هاي شاهي ايراني  ايراني داشت؛ او خود را فرمانروايي معرفي كرد كه براساس رسوم و سنت
كند. در اين بين، او و درباريانش تأكيد فراواني بر احيا و گسترش مراسم باريابي  فرمانروايي مي

يافتة رسومي  شد، شكل تكامل ياد مي» سلام«ن مراسم كه در دورة قاجار از آن با عنوان داشتند. اي
گرديد. تشريفاتي كه  هاي تاريخي براي باريابي افراد به نزد سلاطين برگزار مي بود كه طي دوره

هاي  افراد طبقات مختلف براي حضور در دربار شاه قاجار ملزم به رعايت آن بودند، از فرصت
شاه، بخشي به مقام پاد شاه از آن براي تقدس طلبي چون فتحعلي اي بود كه پادشاه تجمل العاده فوق

نمايش قدرت و ثروت، ارائة شكوه و جلال دربار و دستگاه خود، تعدد فرزندان و ارائة عدالت 
كرد. برگزاري اين  شاهي و ضرورت رفع مظالم از رعيت براي كسب مشروعيت استفاده مي

پذيري و ستايش مقام شاه ايجاد  اي بود كه در حاضران احساس ترس، تسليم مراسم به گونه
براين شاه قاجار با استفاده از اين سنت، قدرت مطلقه، استبدادي و بلامنازع خود را در كرد؛ بنا مي

  داد. تمام سطوح جامعه ايراني گسترش مي

چگونگي برگزاري مراسم سلام در اين دوره، ارتباط نزديكي با قدرت و سلطة حكومت 
اي كه در اوايل سلطنت كه نفوذ و سلطة استبدادي او در كشور  شاه قاجار داشت؛ به گونه فتحعلي

در اوج بود و اين حكومت با چالشي جدي مواجه نبود، اين مراسم با شكوه و عظمت فراوان و 
گذاشت،  كنندگان در آن مي اي بر شركت العاده گرديد و تأثير فوق به صورت منظم برگزار مي

هاي گسترده در ايالات و ولايات و سپس  ها، آغاز شورش به مرور در نتيجة شكست از روساما 
هاي ضعف و سستي حكومت قاجار آشكار شد و به دنبال آن، نظم و  ميرزا، نشانه مرگ عباس

  تر برگزار گرديد. ترتيب، توالي و شكوه برگزاري اين مراسم از بين رفت و در مقياس كوچك
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